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The Zone of interest and Reader  

 نه به اعدام  

 کالبد شکافی ابتذال شر 

 منافع فردی و مسئولیت اجتماعی 

 

 

شروع   ،ام را مشغول کرده بود ذهن  یفکر مبهم ، بعد از دیدن فیلم سینمایی »کتابخوان«،بود  هامدت 

شدت یافت. علت تشدید جدا از تأثیر خود   این فکر ه«ن فیلم »منطقه دلخواد با دی بود.آن دو سه سال پیش 

های  گیری جمهوری و موضع  یاست این دو فیلم، همزمانی مرگ رئیسی و متعاقباً فرا رسیدن انتخابات ر 

، ۶۷و همزمانی آن با کشتار تابستان  متنوع بسیاری از کنشگران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

کنیم و نقش منافع  سکوت میاین پرسش درد آور که چرا ما در مقابل جنایت  بود. کُشی غزه و . . .نسل 

دانم که  قبل از پرداختن به موضوع لازم می  طلبید.شخصی و ایدئولوژیکی در آن چیست پاسخ می 

 مختصری در معرفی هر دو فیلم بنویسم. 

کیت وینسلت، رالف فاینز، دیوید  آفرینینقش آمریکایی از استیون دالدری، با یدرام»کتابخوان«: 

جایزه  بخاطر ایفای نقش آنااین فیلم کیت وینسلت  در است که ۲۰۰۸تاریخ نمایش  کراس و دیگران.

اسکار دریافت کرد. فیلمنامه براساس اقتباسی از رُمان »بلند خوان« اثر برنهارد شلینک نوشته شده که 

 زبان ترجمه شده است.   ۴۰به 

  از رفتار خود  انسان یک "چگونه شرم پنهانتم اصلی فیلم را شاید بتوان در جمله زیر خلاصه کرد: 

 گردد".  یترجانبهتواند منشاء شر همه می

دهد،  توانم به این جمله اکتفا کنم که: "فیلمی که مخاطب را تحت تأثیر قرار میدر مورد فیلم تنها می 

 اش بحث کند". ها در باره خواهد که ساعت ش میدهد و پس از آن دل تکان می 

گیرند و این  پانزده ساله در شرایط معینی در رابطه قرار می  و مایکل سی و چند ساله زن آناداستان: 

پس از آن منتهی   هاآن  و رابطه جنسی کتاب توسط مایکل خواندن بلند  یک روتین روزانه  به رابطه

  شود.می

  «منطقه دلخواه »فیلم دوم،  

به نویسندگی و کارگردانی جاناتان گلیزر است. فیلم بر   ۲۰۲۳تاریخی محصول  یفیلم دراماین 

از وجوه ساخته شده است که  ،۲۰۱۴سال  ،رُمانی به همین نام اثر مارتین آمیس اقتباسی آزاد از پایه

مبتنی بر رخدادهای حقیقی است. کریستیان فریدل و زاندرا هوله به ترتیب نقش فرمانده نازی زیادی 

یکی از بهترین   عنوانبه  ۲۰۲۳کنند. این فیلم در سال یعنی رودلف هوس و همسرش هدویک را ایفا می 
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 المللی و بهترین صداگذاریبهترین فیلم بین  عنواناین فیلم به های سال برگزیده شد. در همین سال فیلم 

 اسکار گرفت.  جایزه

در واقع تلاش کرده  منطقه دلخواهگلیزر در : "چنین بوده  در مورد این فیلم اجماع جمعی منتقدان

افراد در جنایات بیمناک را بررسی کند و ما   »آگاهانه و ناخودآگاه«  طرفانه ماهیت عادی همدستیبی  که

  سیاه یک وحشیگری  زندگی در آنسوی به روزمرگی بیندازیم و منجمد  سرد  ی کند که نگاه را مجبور می 

 غیر قابل بخشش". 

ً   ارنوشت این کل :توضیح   گیرینتیجه براساس برداشت آزاد من از نظرات مخاطبان این دو فیلم و  عمدتا

ها و موضوع هر  روشن است که گناه هرگونه کاستی و بدخوانی از سکانسنوشته شده است.  شخصی

 دو فیلم تنها به عهده من است.  

 :  (The Zone of Interest) منطقه دلخواه

چند ماه از تماشای این فیلم گذشته، امّا کماکان تحت تأثیر آن هستم. تأثیر اولیه این فیلم، نوعی شوک  

دهنده تکان  چنینتواند تشخیص دهد که چه چیز این فیلم را ای مثل من دقیقاً نمی بود. شوکی که بیننده 

ها در زیر های زیادی در باره شاهد بودن رنج غیرقابل تصور انسان کرده است. شاید ما اخبار و فیلم 

ایم. امّا محدود کردن خود تنها به بیان این گزاره "شاهد بودن"  ش شنیده و یا دیده کُ نسل نظامسلطه یک 

مان آمیس فیلمی است عمیقاً ناراحت کننده که حس شاید نامناسب باشد. حاصل اقتباس گلیزر از رُ 

در جامعه   نوعیبه و ای از اکترهای فیلمرفاه زندگی پاره العاده ناخوشآیندی از هزینه پاکیزگی و فوق 

برخورد کارگران  آورد.که با کمی تعمق بیننده را به لرزه درمی ایهزینه  گذارد،را به نمایش می  کنونی

انعکاسی از برخورد   ای است که گویاتمیزی، پاکیزگی و رفاه زندگی بازیگران فیلم بگونه  به این

با    گویی هستند و وقایع جاری در جای جای جهان و منطقه و بویژه ایران ها نسبت به انسان  بسیاری ما

، گرچه شاید  ها بتوان گلیزر را به فرمالیسم متهم کرد ای از سکانس گوید. شاید در مورد پاره ما سخن می 

 . ای ندارمکه در آن سررشته  فیلم باشند  الزامات پردازشاز 

ها  ای از انسان توان در چند جمله خلاصه کرد: ابتذال شر و پلیدی رفتار پاره می مفهوم کلی فیلم را 

پوشی بر فجایع بخاطر حفظ موقعیت  در سازگاری و همراهی با شرایط دهشتناک جاری و توجیه و چشم 

 خود است.  هستی خوب زندگی و بعبارتی چسبیدن به "منطقه دلخواه"

بار رودلف هوس )با بازیگری کریستین فریدل( بازیگر نقش اصلی  در فیلم هنگامی که برای اولین 

شود، او همراه همسرش هدویگ هوس  مرد فیلم و فرمانده اردوگاه آشویتس روی صحنه ظاهر می

ها و  های پوشیده از بوته )ساندرا هولر( و فرزندانشان در کنار رودخانه، در دشتی سرسبز با کوه 

کشد که دوربین تماشاچی را با خانه رویایی کنند. طولی نمی درختان سبز در آرامش کامل استراحت می

رسد حتی بلندتر از  نی با حیاطی مجلل و دیوارهایی که به نظر می وکند؛ ساختمانی بلند بت ها آشنا می آن

ارها، یا بعبارتی هزینه خود ساختمان هستند. بلافاصله پتُک هشدار و واقعیت تلخ در آن سوی این دیو

؛ در آن سوی این دیوار اردوگاه مرگ آید بر فرق مخاطب فرود می وری از این امکانات در پس بهره 

 قرار دارد.  

کند. جایی  کارگردان با زیرکی تمام بلافاصله ما را با کُنتراست آن آرامش و زندگی مجلل روبرو می 

ای  زمینه و در فاصلههای دیگری در واقع هزینه این سازگاری با شرایط و آرامش را در پسکه انسان 

های  پردازند، در پشت او دود سیاه از دودکشجا که رودلف ایستاده، با جان خود مینچندان دورتر از آن 

شود که در بیند، امّا با کمک صدا از او خواسته می کورها متصاعد است. تماشاگر داخل اردوگاه را نمی

که نهایت پلیدی و زشتی  را نتراست آنکُ  فکر کند و بیاندیشد و آن زیبایی طبیعی آن سوی به ذهن خود 

 مجسم کند.   ی خود راب را شی است کُ انسان 
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دفعات دو روایت از زندگی و سودمندی همراهان با نظام  فیلم گلیزر )منطقه دلخواه( مرتب و به 

گذارد. اگرچه تنشی مداوم  از صدا بنمایش می  بهره گرفتنش را از طریق تصویر و قربانیان آن با  آدمکُ 

شود، امّا قدرت صدا از تصویر کمتر نیست و تماشاگر پیوند و علت و  در برجستگی دو روایت دیده می

 کند. ها را بخوبی حس میمعلول بودن آن 

کشی نازیسم و های زیادی شده است. نسلها بحث درباره ابتذال شر و تأثیرگذاری آن بر زندگی انسان 

تر از آن تاریخ هفت دهه متأخر کشور ما؛ بویژه در  و ملموس   و اخیراً لبنان کشتار جاری در غزه

شی کُ آدمکشی شاه و نسل  مخوف توسط دستگاه  ۱۳۳۲مرداد سال  ۲۸های پس از کودتای سال

ً   آزادیخوان در دهه شصت از طریق گزمگان شیخ ای از مشحون از این نوع سازگاری پاره  بخشا

ها بوده و  های جبار و سکوت و همراهی با آدمکشی آن ها؛ در سطوح و درجات گوناگون با نظام انسان 

به  هست. بعقیده من، خو گرفتن و سکوت و بعضاً زندگی کردن سرخوشانه؛ وابسته بودن و دل بستن  

و بعضاً   بینی خودفریبانه و خود را به نفهمی و ندیدن زدنخیالی و یا شاید خوش شرایط موجود، بی 

 ، تم و پیام اصلی فیلم است. بینیخوش 

، ـ مانند بسیاری از ما در مورد  کنند، امّا هرگزشی زندگی می کُ خانواده هوس در کنار نسل

و سپس دهه شصت و    ۵۷و کشتارهای بلافاصله بعد از انقلاب  ۳۲های بعد از کودتای مرداد عام قتل

در مورد فریادهای وحشتناک یا بوی   شی در غزه ـکُ تر نسل تداوم آن تا امروز و در تصویری وسیع 

 سردی ، کهغافل از این   .کنیمو نمی  کنند اظهار نظری نمی  جغرافیای افق دید خود  مرگ در نزدیکی

ای به زندگی نفوذ خواهد کرد و زندگی را از احساسات انسانی  ناگزیر چنین نخوت و سرخوشی ابلهانه 

  ها فرزندانشان راآن  ند.کگونه که گلیزر در فیلم خود با تصویر و صدا آن را بیان می کند، همان تهی می 

  ها قصهبرای آنها شب رودلف  –کنند عادی بزرگ می  یک زندگی شرایط از حالت  با بهترین

منطقه دلخواه محل زندگی خود و  ها در فعالیت  دیگر برد و درسواری می ها را به اسب آن ،خواند می

ها وجود ندارد، همه  ؛ امّا عاطفه و گرمای چندانی در هیچ کدام از این فعالیت کند شرکت می اشخانواده

؛  تفاوتی عاطفی، بار سنگینیاین بی  .ها خلاصه شده است خ کشیدن آن چیز در همان امکانات و به رُ 

دو هنرپیشه اوّل فیلم، که ایفاگر نقش رودلف فرمانده اردوگاه مرگ و  بر دوش  همانگونه که گلیزر

 در را یمسیر دشوار  که ندازد امی کشد، و شاید هم بر زندگی ما انداخته به رُخ ما می  هدویگ همسرش ـ

تفاوتی در مقابل کشتار و  زندگیِ را که سرشار از بی  چنین م گذرانتوانی : چقدر مییمطی کنروزه مرگی 

 ؟ جلوه دهیم ، انسانی ستم و به وضوح غیرانسانی است 

که شاید  سردی .دهد بروز نمی  از خود  هیچ احساسی )رودلف، فرمانده اردوگاه مرگ( در فیلم فریدل

زده چنین شخصیتی است که خود را با سیستم  مان کاراکتر یخ ای از نقش او باشد، امّا در واقع ترجُ جلوه 

  مرفه که همانا زندگی نظام مانده آنکه از تفاله و پس  است. شخصیتی خور و سازگار کردهکشتار دم 

تر است؛ او کمی لغزنده ـ هدویگ همسر او هولر .است  مند اش در آن امکانات است، بهرهخود و خانواده 

گلیزر دو بازیگر را خود با دقت انتخاب کرده و  ای دارد.مانند مار زنگی وحشی است که دمش تیغه 

 ترین کادربندی قرار داده است.  ها را در مناسب آن

های صوتی و تصویری در روایت دو وجهی خود گیری از ترکیب کارگردان با ظرافت با بهره 

ها در آن سوی دیوارها(  در فیلم "منطقه دلخواه"  )زندگی مرفه خانواده هوس و رنج و کشتار انسان 

های هولناکِ زندگی در این نوع سازشکاری و سقوط پلید انسان  کند و جلوه بیننده را دچار اضطراب می

اللفظی یک  ای حاصل نابودی دیگری است. طبق ترجمان تحت وری عدهدهد. بهرهرا نشان می 

»مرگ یکی نان دیگری است«. ، (den enes död är den andres bröd)المثل سوئدی: ضرب 

آورند که  ای به خانه می آورد، بسته می رسد و یهودیان بیشتری را به اردوگاه وقتی قطاری از راه می

دهنده که ما را به یاد  اند. متافرمی تکان هایی است که احتمالاً از ساکنان قطار گرفته شدهحاوی جوراب 

های دم و دستگاه و نهادهای زیر مجموعه شیخ در صدور جواز قراردادهای الطاف شاهانه و کرامت 

طرف و مطیع؛ که حاصل آن گرانی و ویرانی زندگی هزاران است، ان بی تگدار به لبیک گف نان و آب 
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زندگی  گیرند. )تولدها و اندازد. در یک سوی دیوار و در خانه رودلف زندگی را جشن می می

( در سوی دیگر و پس دیوارهای بلند اردوگاه شکنجه و مرگ و کشتار درحال رخ دادن سرخوشانه

انگیز وقایع  ای که بیان پیوند نزدیک و رابطه نفرت ای آشنا برای ما است. جلوهاست. این نیز جلوه 

خوارانی است. این پیوند نزدیک وقایع به  ش از زندگی چنین ریزه کُ جاری تحت حاکمیت یک نظم آدم 

اش با تخریب دارند. این قبیل افراد با انگیزی اشاره داد که زندگی رودلف و خانوادهرابطه نفرت 

د به سازگاری و توجیه معنادار خود از مرگ تدریجی یک قوم و یک ملت و یا انبوهی از افرا

کنند: در یک صحنه از فیلم، یکی از پسران رودلف یک  برداری می هایی غیرقابل وصف بهرهشیوه 

چراغ قوه در رختخواب دارد. امّا برخلاف معمول دیگر کودکان، او در تاریکی درحال ورق زدن  

های طلایی است که از طریقی بدست  ای از دندانکتاب مصور نیست؛ بلکه در حال مرور مجموعه 

 آورده است.  

اش را در  کند، بدن اند امتحان می ت پوست زیبا را که به او دادهدر سکانس دیگری هدویگ یک کُ 

صاحب قبلی را   لبِ  ژو ها، او رای خود را ورانداز کند. در یکی از جیب چرخاند تا از هر زاویه آئینه می 

 کند. ژلب را امتحان می و کند؛ در صحنه بعدی، او رپیدا می 

تواند برای این قبیل افراد دائمی باشد. یک اتفاق  راحتی نمی  چنین آرامش و در واقعیت زندگی امّا

تواند کل ماجرا و پلیدی و تضاد آن را به چالش بکشد. سرکشی یکی از فرزندان و یا بستگان، و در می

مادر هدویگ؛ اگرچه در ابتدا مادر تحت تأثیر خانه "زیبا و دیدنی" قرار این مورد مشخص ورود 

ای دخترم". اما وقتی که پس از مدتی علت صداها و بوهای مشمئزکننده  گیرد، "واقعاً به هدف رسیدهمی

کند. شاید چنین  دهد که هدویگ را شوکه می شوند، واکنشی از خود نشان می برای مادر آشکار می 

های فرزندانمان در مورد کودتا و دهه شصت  واکنشی در پاسخ هرکدام از ما سکوت کنندگان به پرسش

 مستتر باشد.  در منطقه و یا علت این همه مصیبت و بدبختی جاری ۶۷و شهریور 

 

در این زیست و زندگی که بنیاد آن بر پایه تنش با واقعیت و چالش با وجدان بنا شده است، صور و 

شوند. رعایت آداب دانی افراطی،  رمال خود را از دست داده و دفرمه میزندگی حالت نُ رفتار عادی 

شوند. چنین  نظافت و پاکیزگی ویژه خانه و لباس فرزندان و . . . . تظاهر به انسان بودن برجسته می 

وسواسی در واقع بخشی از چرخه پنهانکاری از چهره ابتذال شری است که در زندگی واقعی به آن تن  

خواران دستگاه داغ و دار ای از ریزه اند. برای ما ایرانیان شاید این رفتار و پنهانکاری پاره در داده

های رودلف توسط یک زندانی یهودی، نظافت و شستشوی  چندان غریبه نباشد: برق انداختن چکمه 

های سفید،  پسران در آب گرم بعد از شنا در آب رودخانه نزدیک اردوگاه، استریل کردن ملافه

دیوارهای رنگ کرده. چنین رنگ و لعابی که به چهره بیرونی زندگی و صیقل دادن آن در زندگی  

خانواده هوس همگی شکلی و تلاشی برای پنهان کردن حقیقت و مشارکت با جنایت هستند، که قطعاً ما  

 گان وطنی آن شاهد بوده و هستیم.  در زندگی نوکیسه 

اگرچه فیلم گلیزر در باره بازگویی یک دوره خاص از تاریخ ابتذال شر ساخته شده است، امّا بنظر 

ها و تن دادن به چنین رذالتی ای از انسان من اهمیت آن در چگونگی ثبت مضمون سقوط اخلاقی پاره 

زدن و فدا کردن مسئولیت اجتماعی و انسانی خود با آن است. از  خت بخاطر حفظ منافع شخصی و تا

ای شود. به اعتبار چنین جنبه این منظر پیام فیلم گلیزر مفهومی عام دارد و از محدوده زمان خارج می 

ها و  توان در دوره های ردولف هوس و چگونگی گذران خانواده او را میکنم که نمونه من فکر می

کند، غزه باشد یا در ایران حوادث و جغرافیای گوناگون جستجو کرد و شاهد بود و بازشناخت. فرق نمی 

بازی تعدادی نوکیسه به مال و منال رسیده؛ در توصیه و ترغیب مردم به گردن نهادن  امروز که شعبده 

آن  به مشارکت و تعظیم در مقابل اوامر فقیهانه و شیخانه باشند. شر نمادی شیطانی دارد و در هر شکل

زشت و پلید و نافی مسئولیت اجتماعی انسان است. جای هیچ شک و تردیدی نیست که چنین افرادی در  

ضمیر ناخودآگاه به معنای ماهیت عملکرد خود واقف هستند. به برداشت من گلیزر در فیلم خود در 



5 
 

 وقوف و انزجار از استفراغ چندباره او در راهرو سپس گفتگوی تلفنی رودلف با همسرش هدویگ و

 دهد. را نشان می زدنی خت تا چنین 

دهد و او را با خود به  مستقیم در جریان فاجعه قرار نمی گلیزر در فیلم خود مخاطب خود را 

های  های سکانس بلکه مخاطب خود را از طریق صدای پس زمینه  ؛برد های جنایت و کشتار نمی صحنه 

دهد؛ درست مانند مردم عادی که از طریق اخبار پراکنده از ماوقع مطلع  فیلم در جریان جنایت قرار می

 شوند. شوند و خبر کشتار چند هزار نفر را در تابستانی گرم و خونین می می

قربانیان در این فیلم همه نامرئی هستند، دختر لهستانی خدمتکار با رفتارش و اسیرانی که در کوره  

سوزند. هدف فیلم رذالت و پلیدی شر است که در تمام فیلم خود را در دوگانگی زندگی خانواده نشان می

شود می دهد. آرامش در خانه به قیمت برخورداری از منافع مشارکت در جنایت در تمام فیلم احساس می

گردد. موردی که برای ما غریبه نیست. هستند بسیار  ها برجسته می تفاوتی آن و با نشان دادن بی 

گانی که امروز لبخند بر لب با داعیه دلسوزی و نگرانی از وضعیت های سیاسی و نوکسیه شخصیت 

اند و از کنار و حتی  زدهمملکت و مردم خود را در مورد کشتارهای دهشتناک دهه شصت به فراموشی 

لهم از و  ها مُ که جایگاه سیاسی و موقعیت اقتصادی کنونی آن گذرند؛ در حالیتفاوت می یادآوری آن، بی 

 است.  اشانپاداش سکوت و لبیک گفتن دیروز و امروز

شود، همسر او حاضر نیست  کار خود منتقل می زمانی که ردولف هوس فرمانده اردوگاه از محل 

را ترک کند. دلبسته آنهاست؛  ،که پاداش سکوت و مشارکت هستند  ،خانه و امکانات )منطقه دلخواه(

تفاوتی و این نماد اهمیت منافع شخص در ابتذال چنین انتخاب و دلبستگی  العمل او بازتاب بی عکس 

 است.  

نوشت که "خانواده من »منطقه دلخواه« را بهشت  ۱۹۴۶هوس پس از دستگیری در سال 

دانستند". و "زندگی خانواده من جریانی عادی داشت". او هرگز از جنایات خود توبه نکرد. گذر از می

تواند تنها ریشه در باور افراطی به مرزهای خاکستری اخلاق و درعلتیدن به ورطه رذالت، نمی

مندی از امکانات  ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم )یا اسلام و اصلاحات و ...( داشته باشد، بلکه بهره

های حمل اجساد اعدام شده را فراموش کرد و امروز نیز لبخند  توان کامیون نیز هست. چگونه می 

گلوله  زد؟ پژواک نفیر نما شدن رهبرو خواب  ای شرم دم از کرامت انسانیبرلب، بدون احساس لحظه 

های  د و با فریاد خانوادهنرسو تک تیرها هنوز و تا امروز از پشت دیوارهای بلند اوین بگوش می 

 د. نآمیزقربانیان درمی 

تفاوتی  بنظر من، تأثیر چنین فیلمی و دوگانگی آرامش زندگی خانواده فرمانده اردوگاه مرگ و بی 

زند و در ذهن  گذرد بر مخاطب در ابتدا مانند صاعقه ضربه مینسبت به آنچه که در پشت دیوارها می 

اگرچه در مورد یک  -»منطقه دلخواه«  -ماند. سناریوی این فیلم ها باقی می گردد؛ و تا مدت حک می 

جاناتان گلیزر درباره فیلم  دوره تاریخی معین نوشته شده است، امّا مفهومی عام دارد و همانگونه که 

به تصویر کشیدن نزول شأن انسانیت در گوید: »این درباره گذشته نیست، درباره اکنون است«. خود می 

زده سالن سینما و یا صفحه تلویزیون  گردد که مخاطب پس از پایان فیلم لرزان و مصیبت فیلم موجب می 

ها  که انسان  تفاوتیِ تصویری منحصر به فرد از رذالت و بی ای است. را رها کند. فیلم شاهکار بیرحمانه 

عنوان بخشی عادی از زندگی روزمره خود انگیز را به کارهای بسیار نفرت  که ،توانند داشته باشند می

بسیار    ،انگیزد، داستانی که در بازاندیشیهر تصویر از این فیلم حسی از ناامیدی را برمی .انجام دهند 

ترین شکل ممکن  . در این فیلم شیطان در جزئیات زندگی ظاهر و شرارت به سادهتر است وحشتناک 

 کند؟ طریق می انسانیّت و کرامت انسانی در کدام مسیر طی ود. شروی پرده ظاهر می 
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  تفاوت باشیم؟هایی« که در حاشیه زندگی ما وجود دارند، بی نسبت به »اردوگاه  حق نداریم و نباید که

به ما نگاهی اجمالی   با فیلم خود  گلیزر ای کهنکته  و پاک کردن برای حفظ. سازیپاک  امر تقابل دو

آوریم،  ای که ما تاریخ را به یاد می برای حفظ استفاده کرد. نحوه  این تقابلتوان از چگونه می  .دهد می

نوعی تنش   -از طریق تبلیغات، عکاسی، ویدئو و اینترنت  -کنیم ای که به وقایع کنونی توجه می نحوه 

 . واقعیت اند که ویرایش شده است  گونهاین  و اشتهمداوم بین حقیقت به همان صورت که وجود د  متقابل

چهره   ها جنایتکارو حکومت  های جهانیقدرت  دهد این است کهپیام می "منطقه دلخواه" فیلم  که یتلخ

  . اندیشیدن به این موضوع،کنند کاری می سازی جنایات خود دست را برای پاک  یروایت واقعی هر

 کند.  تصاویر گلیزر را حتی بیشتر ترسناک می 

ها توانند منادیان کرامت انسانی باشند. انسان ها نمیجنایتکاران دیروز و همدستان و ریزه خواران آن 

کنند. مسئولیت های متفاوت یکی را انتخاب میحتی در دشوارترین شرایط حق انتخاب دارند و از گزینه

 ازای آن انتخاب را بردوش دارند. خوب یا بد، با رضا و یا اجبار.  ه با م

 

صری به آن بر تتصاویر و برداشت من از این فیلم مرا بیاد فیلمی دیگر انداخت که شاید پرداختن مخ 

 پرتو افشانی کند. نام فیلم "کتابخوان" است.   یانتخاب مفهوم هر 

 نگاهی به فیلم »کتابخوان« 

 تواند شری همه جانبه را موجب شود. چگونه شرم پنهان شما می 

 خلاصه فیلم: 

  بر بسترها است که فیلم به بررسی احساس گناه و خطای شخصی و رابطه آن با سلامت روان انسان 

های توتالیتر علیه بشریت  کلاً همه رژیم ای از مسئولیت گناه جمعی یعنی جنایات آلمان نازی و زمینه پس 

ها گریز به گذشته و دوران نازی  چند  با ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰،  ۱۹۶۰ها در سه برهه زمانی در دهه و انسان 

  شود.بررسی می 

نفر و   ۳۰۰اشمیت، گارد سابق اس. اس که متهم به قتل  جریان دادگاه هانا بر محور  کل داستان فیلم

آفرینی در این  نقش و برنده جایزه اسکار بخاطر  کیت وینسلت نظیر آفرینی بی با نقش ) جنایت جنگی است 

خبری با  ها بی پس از سال ،بالغ و دانشجوی رشته حقوق است  مردی حالا  که . مایکلشده ساخته (فیلم

در ادامه فیلم  شود. در دادگاه روبرو می  ، بعد از هشت سالگیسال خود در سن پانزده معشوق سابق

به دلائل معینی نتوانسته خود را از گذشته رها کند  امّامایکل بعنوان مردی که حالا وکیلی موفق است، 

 شود. و یا بازداشته شده است، ظاهر می 

شود که اطلاعاتی دارد  ساله گرفته می  ۲۳ساز در فیلم »کتابخوان« توسط جوانی تصمیم سرنوشت 

امّا او این اطلاعات را پنهان  تواند به زنی در آستانه محکومیت به حبس ابد است، کمک کند، که می

 کند. علت در واقع نوعی انتقام شخصی است.بیان اطلاعات خود در دادگاه خودداری می کند. او ازمی

آلمان در مورد هولوکاست و تحمیل   نظام و کل جامعه با اتخاذ این تصمیم، تمرکز فیلم از موضوع گناه

کند و تصمیم این جوان را به عنوان کلیدواژه پیام و معنای خود در آن به بشریت به طور کلی تغییر می 

 گیرد. نظر می 
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فیلم حول یک رابطه جنسی بین هانا )کیت وینسلت(، زنی در نیمه سی سالگی، و مایکل )دیوید 

ای شاید در دنیای واقعیت نادرست و  زند. این نکته که چنین رابطه ساله دور می ۱۵کراس(، پسری 

  تمرکز دهند وخ میاهمیت ندارد؛ چنین اتفاقاتی رُ  -استیفن دالدری  -، از نظر کارگردان باشد ناهنجار 

با زندگی و شکل و انگیزه آن از طرف هانا چگونه ای که چنین رابطه روایت بیشتر در این ارتباط است 

ند و بعضاً  مقدرت ،بکبعد ارتباط برقرار کرده است. داستان فیلم به صورت فلاش  های آن روز او و سال 

رینی  رالف فاینس که سرد و  آفشود، با نقش گیج کننده، با بازی قوی وینسلت و کراس روایت می 

 شود. رمزآلود در نقش مایکل بزرگسال ظاهر می 

 به بکبلافاصله با فلاش  شود وداستان با مایکل میانسال )فاینس( که سرد و منزوی است آغاز می

شویم. در شهر کوچک نوی اشتات با مایکل و بدین ترتیب ما وارد داستان می گردد،می  رب ۱۹۵۸ سال

شویم. او در راه بازگشت از مدرسه به دلیل عارضه  آفرینی دیوید کراس( آشنا می ساله )با نقش  ۱۵

مراقبت و توجه و نیازمند   و بیمار ناشی از یک بیماری )تب سرخک( در وضعیتی است که ضعیف

چی بلیط تراموای شهری است با او در آن حالت در  که کنترل  ، هانا اشمیت سالهو چند زنی سی  است.

کند و او را به آپارتمان هانا به مایکل جوان کمک می کند. برخورد می  خود دالان منتهی به آپارتمان 

 برد. خود جهت مراقبت می

از آن روز و همه روزهای بعد از  .رود بار دیگر به دیدار او می  از بهبودی پس سه ماه بعد مایکل

  تظاهر به دوست داشتن مایکل  و بیشهانا کم . شود برقرار می  هابین آن  رابطه جنسی عطشناکی  ،آن

این   مایهبنُ  ای درمانده دلبسته هانا شده، اگرچهکه مایکل بگونه در حالی ؛نامد می "بچه"  ، او راکند می

است که ها و تمایلات ناشناخته جنسی جنبه کشف  ، بلکه در واقععلاقه را نباید با عشق اشتباه گرفت 

 . های او با رغبت گردن نهد هانا شود و به همه اوامر و خواسته  ورحمس موجب شده

بین آن دو است. امّا این تنها ظاهر قضیه است؛ اگر   ،جذابیت آناز آن پس مخاطب شاهد شهوت و 

ها تنها  رمالیسم و بعضاً تجاری داشته باشد؛ امّا در پس رابطه درحال رشد آنتا حدودی جنبه فُ چه شاید 

های  ارضای احساسات و خواسته  نیز نهفته است. هانا تشنه  رفتاریپنهان نیست. جنبه رابطه جنسی 

نیز   کتابخوانی و بعد سکس عطشناک. مایکل کتابخوانی مایکل است. اول درونی خود، و در این مورد 

روزهای متوالی آثاری از مارک تواین،   او طی در دنیای خود غرقه و نشئه تجربیات جدید است.

خواند تا سپس به مطلوب خود برسد. کتابخوانی نقشی  هومر، چخوف و دی. اچ. لارنس را برای او می 

آن   ارضاءبه اوج دراماتیک خود دارد. نیازی که هانا با تمام وجود در پی   مرکزی در رسیدن فیلم

های ملتهب  . در سکانس آمیخته به تحقیر حس نامیمون قدرت و کنترل پاسخ دادن بهاست، آموختن و 

جوانی و گام نهادن به دنیای ناشناخته احساسات شهوانی که قادر به درک آن مایکل نیز بنا بر غریزه 

روزه چنین   ها عامل تصمیم تدام هرای است. دو نیاز و پاسخ دادن به آن نیست، طالب چنین رابطه 

 ای است.  رابطه 

بر اساس رمان برنهارد شلینک ساخته شده است، یک فیلم سیاسی   ۲۰۰۸این درام که در سال 

ای از تصمیمات است. پاره ها در اتخاذ ها و رازهای پنهان انسان نیست، بلکه فیلمی در ارتباط با ویژگی 

؟ و چرا مایکل برای های درونی خود به آن جوانک پانزده ساله نیاز دارد چرا هانا در ارضای خواسته

  هانادهد؟ برای  می  که همسن مادر اوست،  های آن زنهای ناشناخته خود تن به خواسته یافتن پاسخ 

 است: "اول خواندن، بعد سکس". چرا؟  از سکس ترخواندن کتاب مهم 
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کند، بدون هیچ پیغام و  آپارتمان او را خالی پیدا می  در مراجعه شود. مایکلیک روز هانا ناپدید می

یا هشداری. شخصیت و نفس ناپخته و جوان او برای چنین ضربه روحی آماده نیست. هشت سال بعد،  

شود و در آنجا هانا را در گروهی از ی مایکل به عنوان دانشجوی رشته حقوق وارد سالن دادگاهی م

شوند. حس و محاکمه می و جنایت جنگی بیند که به اتهام قتلهای نازی می نگهبانان یکی از زندان 

از زندگی  راز دیگریدر کمال ناباوری شود هایی که رد و بدل میگفته و  دریافتی در طول این محاکمه

به   هانا توضیح دهنده این بود که چرا  و تا حدی  کند که شاید برای مایکل آشکار میو شخصیت هانا را 

و حس حقارت و   و همین ضعف نداشت   خواندن و نوشتن او سواد  .رو آورد   اردوگاه مرگ ی درنگهبان

، این ضعف و  امّا بود. چنین انتخابی اصلیپنهان کردن این راز و شرم ناشی از آن علت   برایلاش ت

های دیگری برای پنهان کردن آن گردد که راهو عدم تلاش در غلبه برآن موجب می  احساس حقارت 

و نیاز به کمک داشتند،  بودند انتخاب کند. انتخاب دختران جوان زندانی که در شرایط ضعیفی قرار 

به واحد کشتار. این انتخاب بتدریج به بخشی   هاآن  ها و بعد از مدتی روانه کردنتحقیر و استفاده از آن

رسد مایکل به این نتیجه می  در دادگاه چنین کشفی از شخصیت و عادت او در زندگی تبدیل شده بود. با

 برقرار کرده بود بر پایه عشق در آن شرایط بیماری و ضعف با اوای که که برخورد هانا و رابطه 

کند و  د را فراموش میبوده. او انتخاب خو امیال خود  سوءاستفاده و ارضای ،تحقیر هدفش؛ ، بلکهنبوده

داند. مایکل علت  کند. رفتار او را گناهی نابخشودنی می همه خشم خود را متوجه رفتار هانا می 

انزواطلبی و عدم توانایی در برقراری ارتباط سالم با دختران هم سن و سال خود را آن رفتار هانا  

محصول شرایطی بود  سوادیهانا دختر بی توانست به هانا کمک کند. داند. شهادت او در دادگاه میمی

که کل جامعه آن روز آلمان در مقابل کشتار سکوت کرده بود. گناهکاران واقعی تنها آن چند نفر، و از 

نبودند، او سواد خواندن و نوشتن   ند جمله هانا که به غلط او را فرمانده و نویسنده گزارشات عنوان کرد 

ه ضعف خود نداشت، اگرچه مقصر بود. مقصرین واقعی بسیار  نداشت و در دادگاه نیز شهامت اقرار ب

در آن دادگاه نیز سکوت کرده بودند. مایکل نیز بجای   نیز آن زمان در دیگر افراد و کل سیستم بودند که

اگرچه عنوان کردن آن   از او انتقام بگیرد، تا ،کند نیز سکوت می انتخاب  آن قبول نقش و سهم خود در

هانا از حق دفاع از خود امتناع کند. او تأثیر بگذارد. مایکل سکوت می حبس ابد  توانست در مجازات می

کرد که حقیت تلخ را بیان  وظیفه انسانی به مایکل حکم می  اقرار به ضعف برای او دشوار است. کند.می

  شود که در طی هشت سال بای میزتیماردار را او نیز شود.کند. امّا او با خشم درونی خود همراه می 

دست به گریبان بود و حالا علت آن برای او عیان شده بود. هانا نیز حاضر به اعتراف به بیسوادی   آن

خود نبود. بیسوادی و نادانی او را همراه با باور عمومی به ناسیونال سوسیالیسم نازی کشانده بود، 

همگام با   توانی خود در درک حوادث و موضوعات روز او راعطش قدرت و برتری در ارضاء نا

تشنه قدرت و دست زدن به جنایت کرده بود. مایکل دریافته بود که    باور و پندار عمومی و به طبع آن

آورتر از اتهام جنایت جنگی است. امّا راز پنهان مایکل  شرم برای هانا پنهان کردن راز بیسوادی خود، 

نیز خود موجب بروز شری دیگر است. او حاضر نیست که به نقش خود در اتخاذ تصمیم به ادامه چنین  

داند و شهادت  خواسته هانا می ها و و عقده ای اعتراف کند و خود را قربانی ارضاى عطش  رابطه 

 شود.  دهد. هانا به حبس ابد محکوم می نمی 

اغلب در  گذران زندگی در واقعیت زندگی در بسیاری از موارد اصول اخلاقی و قوانین جابرانه

 .گیرند. بنظر من "کتابخوان" فیلمی تأثیر گذار است برابر هم قرار می

با چنین ترامایی دست به گریبان است که حاصل آن محکوم  ،حالا وکیلی سرشناس است  مایکل که

امّا  است، تا حدی که حتی رابطه چندانی با تنها دختر خود ندارد. ای تنها و منزویخود به زندگی  کردن
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هایی  کند. مایکل هرگز از زخمسردی و نچندان مؤدبانه رفتار می بینیم که با یک شب او را با زنی می 

هشت سال به خود وارد کرده است، بهبود نیافته   خود در طی هایی کهکه هانا به او زده، و نیز زخم 

با رفتار خود به او آسیب رسانده   برای پنهان کردن ضعف خود بود، تشنه قدرت و کنترلاست. هانا که 

های  بود و او نیز در مقابل با سکوت خود در دادگاه از هانا انتقام گرفته بود. هانا پس از جنگ زمینه 

مادی ارضاء حس قدرت طلبی را از دست داده بود و به همین خاطر منزوی و رازدار شده بود؛ و 

ای گرفتار شده بود. بزرگی و عمق گناه هانا بسیار بیشتر از مایکل نیز پس از محاکمه به چنین عازضه 

طلبی و عطش قدرت مسئولیت اجتماعی خود را زیرپا  گناه مایکل است ـ یکی بخاطر حس ارضاء جاه 

گرفته و آسیب زدن را گذاشته و دیگری بخاطر منافع شخصی و انتقام ـ انتخاب درست را نادیده 

 برگزیده. هر دو مقصر هستند. 

شود که با خشونت  در پایان فیلم، مایکل با یک زند یهودی در نیویورک )لنا اولین( روبرو می 

کند که مایکل در پی درک هانا  کند. او باید این کار را بکند. اما او فکر میاخلاقی خود او را ویران می

تواند جنایات هانا را ببخشد. او در پی درک زخم ناپیدا، امّا مایکل نمی است. درحالی که چنین نیست. 

نیست. در دادگاه، او از  شاید خود او به این امر واقف  چهعمیق روانی ـ  ترامای ـ خود است، اگر

ها نیز سکوت شهادت اخلاقی دادن خودداری و سکوت کرد، همانگونه که هانا و بسیاری از آلمانی 

و آگاهانه و یا شاید با   کنیم کرده و می سکوت  کردند. و دقیقاً همانگونه که بسیاری از ما تا امروز

در کشور  و در کشتار جنبش مهسا   ۶۷شهریور   دهه شصت، انگاری چشم بر عمق جنایاتی که درسهل

ن بندیم. شاید هم ممکن است به دلائلی معین ـ چشم امید داشتن به قدرت خزیدگاچشم می  شده، ما انجام

جدید و یا ارجح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی ـ قادر به انجام آن نیستیم و تسامح را پیشه  

 کنیم.  می

دهد گیری، اگرچه صورت مسئله و پرسش اصلی را تغییر نمی پایان فیلم و فرُمالیسم حاکم بر نتیجه 

چنین است که هانا با کمک مایکل و از طریق ارسال نوارهای ضبط شده برای او به زندان خواندن و  

به گناه و آموزد و طبق نظر کارگردان با بهره گرفتن از خوددرمانی )تراپی شخصی( نوشتن را می 

کند که بر معضل روانی خود از که مایکل نیز از این طریق سعی می برد. ضمن این اشتباه خود پی می 

طریق کمک به او غلبه کند. درک عمق گناه برای هانا فاجعه است. شب قبل از آزادی، بعد از بیست 

مانی که برایش تهیه  دهد. صبح روزی که مایکل برای بردن او به آپارتسال به زندگی خود پایان می

عذرخواهی  کند، از خبر مرگ او و یادداشت مختصر و یا بنوعی نامه  کرده به دفتر زندان مراجعه می

 شود. موردی که شاید دیگر دیر بود. هر اشتباهی قابل بخشش نیست.  او از خانواده قربانیان روبرو می 

برای همراه شدن با توجیه    (Group pressure)ای همه جانبه در تمام جوامع انسانی فشارهای  

؛ مانند مورد فوق و یا کشتار غزه و نیز جنایات نابخشودنی  مفجایع و جنایات از سوی جریان اصلی حاک

دانستم چه خبر دادم. من نمی کار خود را انجام می حاکمان ایران در دهه شصت وجود دارد، "من فقط 

دهند. اما همه ما با سکوت در آن دهه و . حاکمان و آمران جنایت همواره اطلاعات غلط می"است 

 گناهکاریم.   ،گر و خوشبینتوجیه امروز آگاهانه و یا ناآگاهانه، ذینفع و یا توجیه 

ترین تفسیر این کرد. اما بنظر من معقول  ارائهتوان تفسیرهای زیادی در باره این فیلم )کتاب خوان( می 

مردم بیشتر   یت : اکثراست که هدف این فیلم ممکن است نگاهی به یک جنبه از طبیعت انسانی باشد 

کنند که با جریان اصلی و جاری همراه شوند. ما با قبیله  در همه جوامع انسانی، انتخاب می  و اوقات 

 دهیم. رأی می 
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ها، همانگونه که اکثر سفید پوستان آمریکایی و مردم جهان امروز در مورد غزه و دهه  بیشتر آلمانی 

پرستی در آمریکا، دانند که در آلمان دستگاه هیتلر، سیستم نژاد دانستند و میشصت در ایران، می

شی در غزه و سلاخی زندانیان در ایران به کاری مشغول بودند و هستند. امّا جرأت مخالفت با آن  کُ نسل 

 را نداشتند و ندارند؟  

رفتار و انتخاب رودلف هوس و همسرش هدویگ در فیلم "منطقه بعقیده من فیلم "کتاب خوان" مانند 

آموزد که بسیاری از افراد در مسئولیت اجتماعی و منافع فردی شبیه مایکل و هانا و  دلخواه" به ما می 

کنند. و در این انتخاب رازهایی دارند که برای پنهان کردن آن  رودلف و هدویگ هستند. انتخاب می 

  آوریچنین کار شرم ازای آن بسیار سنگین و جبران ه ماب  هک آوری انجام دهند ممکن است کارهای شرم 

 .  چندان مقدور نباشد 

جنایت کردند، هنوز بر تخت   و . . . و جنبش مهسا  ۸۸و   فریب نخوریم، آنان که در دهه شصت 

خود  شخصیت  تکرار آن را در بالقوهها به خون آغشته است و ظرفیت اند. دست همه آننشسته  خلافت 

اندیشانه )پراگماتیستی(  مصلحت  انتخاب داریم و هرگونه دفاع حق رازی مکتوم نهفته دارند. ما چون

 گزاره "منافع فردی و مسئولیت اجتماعی" است. این انعکاسی از رفتار ما در قبال 

 نه به اعدام. 

 محمود شوشتری      

   ۱۴۰۳ مهر ۱۱     


